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Farsi: God’s Clowns 
 

  
خدا  های دلقک  

Footscray Baptist)خطبه شریل ویلیامز، موعظه شده در کلیسای  و اول   12-1: 5، )متی 2026در اول فوریه  

(31-18: 1قرنتیان   
 

کنم این علاقه از کودکی شروع شد، زمانی که دو دلقک به نام زیگ و  اند. فکر میها همیشه من را مجذوب خود کردهدلقک

کردم.زاگ را تماشا می  
 

قیف بستنی و سطل برای کلاه، یک یوکللی، یک آهنگ، یک کت آبی خاکی، شلوار راه راه و یک پیراهن   -زیگ و زاگ 

-دانم خواندند، میآهنگی را که آنها میخالدار. من عاشق آنها بودم و هنوز کلمات    
 

توانیم دوست باشیم، ما یک انجمن عالی خواهیم داشت، انجمنی که هرگز پایان توانیم شریک باشیم، من و تو میمن و تو، آیا می

یابد.نمی  
 

دادند و با  احمق، شاد، غمگین، دست و پا چلفتی، آنها انواع احساسات را نشان می -آنها هر چیزی بودند که یک دلقک باید باشد 

خوردند و سپس دوباره خودشان را جمع  کردند دوست بودند. آنها در کارها شکست مییکدیگر و با کودکانی که آنها را تماشا می

کردم آنها را  العاده بودند و احساس میرسیدند، و با این حال آنها خارقکردند. آنها برای من خیلی معمولی به نظر میو جور می

شناسم. می  
 

در بیست سالگی، به لباس دلقک پوشیدن عادت کردم. یک بار به سیدنی پرواز کردم تا در جشن تولد کودک نوپای یکی از  

های  زدم و خوراکیشان پرسه میدوستانم دلقک باشم و بار دیگر در خیابان ارول در شمال ملبورن در طول جشنواره بهاری 

شرت خالدار )درست مثل زاگ(، براکت، کراوات، صورت  های بزرگ، شلوار جازی، تیدادم. چکمهها میکوچک به بچه

 نقاشی شده و کلاه گیس داشتم. 
 

در آلمان ظهور کرد.   ۱۸۶۵شد، الگوبرداری کردم. دلقک آگوست در سال من خودم را از چیزی که دلقک آگوست نامیده می

پوشید که کاملاً هایی میلباس -کرد این دلقک دست و پا چلفتی و کمی دست و پا چلفتی بود. این دلقک همه چیز را اغراق می

های گشاد، هیچ چیز کاملی در مورد این دلقک وجود نداشت. آنها سعی  شلوارهای تنگ، ژاکت کوتاه، کفش -نامتناسب بودند 

شدند و بارها و  خوردند و سپس بلند میداد، آنها زمین میها را انجام دهند، اما هیچ چیز برای آنها جواب نمیکردند غیرممکنمی

کنند. این  کردند. آنها تلاش میتوانند هر کاری را که هست انجام دهند، امتناع میکردند، و از پذیرفتن اینکه نمیبارها تلاش می

دلقک خیلی انسان است، خیلی واقعی است، خیلی جایزالخطاست اما همیشه معتقد است که روزی ممکن است درست عمل کند، 

 در آنجا نوعی امیدواری وجود دارد. 
 

گذارند تا دیگران را بخندانند و کمی احساس شادی کنند. آنها به ندرت از  خندانند، آنها از خودشان مایه میها مردم را میدلقک

لحظاتی از   -گذارند کنند. آنها لحظاتی را با دیگران به اشتراک میکنند؛ آنها به جای صحبت کردن، عمل میکلمات استفاده می

پذیر هستند. آنها  خرند، آنها آسیبخرند، خطر طرد شدن را به جان میشادی و غم. آنها خطر نزدیک شدن به مردم را به جان می

خواهند که آنها را بپذیرند. با  گذارند و به سادگی از دیگران میپذیرند و برای چنین پذیرشی شرط و شروطی نمیدیگران را می

کنند، آنها آنها تعجب، شادی و غم را ابراز می  -زند. آنها کودکانه هستند ساهای ناشیانه خود، عزت نفس دیگران را میشیطنت

خندند، خورند، میآنها شکست می -ورزند. آنها واقعی هستند پذیرند، به دیگران ایمان دارند، آنها بدون قید و شرط عشق میمی

کنند. آنها رویاپرداز و پر از شگفتی هستند.گریه می  
اندازد. آنها از حماقت، از خرد، از انجام کارها به صورت وارونه صحبت  ها میمطالعه کتاب مقدس امروز ما مرا به یاد دلقک

کنند. می  
 

کند، و به ما بگویید که حکمت خدا برای دنیا حماقت است. موعظه مسیح  در نامه پولس به کلیسای قرنتس، او به آنها یادآوری می
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مصلوب حماقت است! یونانیان خواهان حکمت و عقلانیت بودند، بنابراین به جای یک خدای مصلوب، انتظار داشتند که خدا  

ها بودند. مسیح مصلوب نیز برای آنها  فردی قدرتمند، دنیوی و ثروتمند را برای رهبری مردم بفرستد. یهودیان به دنبال نشانه

رنج باشد. بنابراین، مسیح مصلوب نیز  معنایی نداشت. اولاً، مصلوب شدن یک نفرین بود. ثانیاً، مسیح قرار بود یک ناجی بی

ی« نیست، بلکه مژده برای کسانی است که قدرتی ندارند  معنی بود. اصل ایمان مسیحی منطقی نیست، »حکمت دنیو برای آنها بی

نشینان. راه خدا درک »وارونه« از زندگی کودکان، فقرا، زنان، حاشیه -  
حداقل در مقایسه با دنیاست. با این حال، این چیزی است که ما به آن اعتقاد داریم، و پولس در ادامه این نامه، قرنتیان و ما را به  

کشد که »برای مسیح احمق« باشیم. چالش می  
کند. از فهرست متی درباره کسانی که برکت  یابد و دوباره ماهیت »وارونه« پادشاهی را برجسته میخوانی ما ادامه میانجیل

توانیم این منطق را بپذیریم که خدا باید به پرهیزکاران و نیکوکاران پاداش  خوریم. میانگیزی برمییابند، به موارد شگفتمی

برکت دهد. حکمت خدا عشق   -فقیر، گرسنه و گریان   -اهمیت هستند رسد که خدا به کسانی که بیدهد، اما به نظر غیرمنطقی می

رسد. است و این برای جهان حماقت به نظر می  
 

های زیادی برای خدا وجود داشتند. یک پیرمرد و زن فرزندی به قبل از عیسی و قبل از اینکه پولس این نامه را بنویسد، احمق

سازد. مرد دیگری با  بارد، قایق بزرگی میآورند، مردی وقتی بارانی نمیخندد«( به دنیا مینام اسحاق )به معنای »کسی که می

افتد، آیا باید ادامه دهم؟ زند، دیگری در شکم نهنگ میکند، پسر جوانی غولی را با قلاب سنگ میای سوزان صحبت میبوته  
 

گوید مانند دشمنان خود را دوست داشته باشید، مانند کودکان شوید، تمام  واری میرسد و چیزهای دیوانهو سپس عیسی از راه می

کنند تا به دنبال کند که گله خود را رها میهایی از چوپانانی تعریف میدارایی خود را بفروشید و به فقرا بدهید. او داستان

روند که تمام میراثش را هدر داده است. و در قرائت  گوسفندی سرکش بگردند و پدرانی که با گروهی به استقبال پسری می

ها( زمین را به ارث خواهند برد، کسانی  اهمیتها و بیگوید که در میان چیزهای دیگر، فروتنان )فروتنامروز ما به جمعیت می

انی که غمگین هستند تسلی خواهند یافت و کسانی که به خاطر شوند، کس کنند فرزندان خدا نامیده میکه برای صلح تلاش می

وار، حداقل در نظر جهانیان. افتند پاداش خواهند گرفت. یک نوع سیستم وارونه و دیوانهایمان به عیسی مسیح به سختی می  
 

ای برای جهان، چه در آن زمان و چه در حال حاضر، اما حکمت خداست. های احمقانهایده  
 

زند،  رسد کجا قدرت حرف اول را میکنم، به نظر میهای فراوان نگاه میها و درگیری همانطور که به سراسر جهان با جنگ

رسد دنیای فناوری  شوند و به نظر میکجا دموکراسی در مقابل چشمان ما در حال فروپاشی است، کجا ثروتمندان ثروتمندتر می 

های خدا نیاز داریم تا در جهان تأثیر کنم به برخی از دلقککند، فکر میاطلاعات به جای کمک به ما، ما را از هم جدا می

دانند،  اند و آنچه که آنها خرد میهای خدا نیاز داریم تا به دنیا نشان دهند که همه چیز را وارونه فهمیدهبگذارند. ما به دلقک

 حماقت محض است و به خوبی به مردم خدمت نخواهد کرد. 
 

های خدا نیاز دارد. افرادی که به عمل اعتقاد دارند نه به حرف. افرادی که اصیل هستند و وقت  های مسیح یا احمقدنیا به دلقک

ها و مشکلات دیگران را به اشتراک  ها، غمکنند نه به تخریب آنها. افرادی که شادی خود را صرف بالا بردن مردم می

ها سرپناه پیدا  خانمانشوند، بیکنند امیدوار باشند که صلح ممکن است، گرسنگان سیر میگذارند. افرادی که جرات میمی

کنند. افرادی که  گیرد و همه عشق، پذیرش و کرامتی را که شایسته آن هستند دریافت میکنند، پناهجو مورد استقبال قرار میمی

کنند باور کنند که همه ما برابر د. افرادی که جرات میبه عدالت و رحمت برای همه اعتقاد دارند و برای آن تلاش خواهند کر

ایم. هستیم و به تصویر خدا ساخته شده  
 

رسد، اما برای کسانی از ما که ایمان داریم و زندگی خود را  زندگی کردن با این نوع انجیل برای دنیا حماقت محض به نظر می

کنیم، این حکمت خداست. به عیسی مسیح وابسته می  
 

های دیگران  ها و غمدهند، در شادی ورزند، دیگران را در اولویت قرار میقید و شرط عشق میهای خدا که بیآیا به گروه دلقک

گویند که برای ما مهم نیست که فکر  دهند و به جهانیان میکنند، رحم و شفقت نشان میشوند، برای صلح تلاش میشریک می

آمیز را به همه کسانی  عشق، صلح، پذیرش و رحمت اغراق -پیوندید؟ بیایید مانند دلقک آگوست باشیم کنند ما احمق هستیم، می

دهیم. کنیم نشان میکه ملاقات می  
 

خواهند ببینند، حماقت است. حکمت خدا برای کسانی که نمی  

 


